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حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

بحث در روایات است که از آنها حرمت سقط جنین استفاده مشود. گفته شد این روایات به چند طایفه تقسیم مشوند که
طایفه سوم، روایات است که اگر زن مرتب معصیت شده و باید حد بر او جاری شود، چنانچه این زن حامله باشد باید صبر
کنند تا این زن زایمانش را انجام بدهد، حت در بعض از روایات دارد اگر مرضعهای نیست خود این زن به این بچه شیر بدهد و

بعد از اینه این دوران رضاع تمام شد حد را جاری کنند. دو طائفه از این روایات خوانده شد و در ادامه به بیان طائفه سوم
خواهیم پرداخت.

طائفه سوم

روایت اول

نَةصحم ن(ع) عهدِ البا عبا لْتاس :قَال اطابارٍ السمع ندَقَةَ عص ندِّقِ بصم نيدٍ ععس نرِو بمع نع نسالْح ندَ بمحا نع نْهع و
[1].مجتُر ا ثُملَدَهو عضتُر ا وهطْنب ا فم عتَض َّتح تُقَر قَال َلبح ه و زَنَت

سند این روایت عبارت است از: «محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن عل بن محبوب عن احمد بن الحسن عن عمرو بن
سعید»، احمد بن حسن که همان احمد بن حسن بن عل بن فضال است که فطح و ثقه است، عمرو بن سعید هم فطح و ثقه

است، مصدق بن صدقه هم فطح و ثقه است، عمار ساباط نیز فطح ثقه است، همه فطحاند ول موثق هستند.

از امام صادق(ع) مپرسد: ی زن که شوهر دارد و محصنه است زنا کرده و حامله است. حضرت فرمود: باید این زن نه
داشته مشود تا اینکه وضع حمل انجام بدهد و فرزندش را شیر بدهد بعداً باید رجم شود. معلوم مشود که حفظ جنین واجب

است و سقط آن جایز نیست و باید به خاطر این ولدی که در شم دارد صبر کنند و حد را به تأخیر بیندازند.

روایت دوم

هِهجبِو ضرعفَا ترقَدْ فَج (ع) فَقَالَتيننموالْم يرمةٌ اارتَتِ اما :فَرٍ(ع) قَالعج ِبا نع ميرم ِبا نع قُوبعي نب ونُسي نع نَادِهسبِا و
لَتْهتَقْباس ا ثُمنْهع ضرعفَا ترقَدْ فَج ّنا فَقَالَت لَتْهتَقْباس ا ثُمنْهع ضرعفَا ترقَدْ فَج ّنا فَقَالَت ههجو لَتتَقْباس َّتح لَتوا فَتَحنْهع
فَقَالَت انّ فَجرت فَامر بِها فَحبِست و كانَت حامً فَتَربص بِها حتَّ وضعت ثُم امر بِها بعدَ ذَلكَ فَحفر لَها حفيرةٌ ف الرحبة و خَاطَ

َلع ماللَّه هال مبِس قَال رٍ وجا بِحاهمر و ةبحالر ابب غْلَقا و نيالثَّدْي عضوم قْوِ والْح َلةَ ايرفا الْحخَلَهدا دِيداً وباً جا ثَوهلَيع
تَصدِيق كتَابِكَ و سنَّة نَبِيِكَ ثُم امر قَنْبر فَرماها بِحجرٍ ثُم دخَل منْزِلَه ثُم قَال يا قَنْبر اىذَنْ صحابِ محمدٍ فَدَخَلُوا فَرموها بِحجرٍ حجرٍ

قما ربِه نَا وتارجنَا بِحيمنَّا قَدْ را هخْبِرا را قَنْبفَقَالُوا ي قما ربِه ا ورِهغَي ةارجونَ بِحمري وا متَهارجيدُونَ حعي ونَ ادْري  واقَام ثُم
كيف نَصنَع فَقَال عودوا ف حجارتم فَعادوا حتَّ قَضت فَقَالُوا لَه قَدْ ماتَت فَيف نَصنَع بِها قَال فَادفَعوها الَ اوليائها و مروهم انْ
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[2].متَاهوونَ بِمنَعصا يما كوا بِهنَعصي

در سند روایت، یونس بن یعقوب آمده که امام و ثقه است، اب مریم همان عبدالغفار بن قاسم ابو مریم الانصاری است که او
هم امام و ثقه است. امام باقر(ع) مفرماید: ی زن پیش امیرالمؤمنین (ع) آمده و گفت من زنا مرتب شدم، حضرت

رویشان را از او برگرداندند؛ یعن مخواستند بفرمایند من چیزی نشنیدم! آن زن آمد آن طرف چهره مبارک امیرالمؤمنین(ع) و
دوباره گفت من زنا انجام دادم و باز حضرت رویش را برگرداند. دوباره آمد روبروی حضرت ایستاد و گفت: «إن قد فجرت»،

بار سوم هم حضرت رو برگرداندند. برای مرحله چهارم روبروی حضرت آمد و اقرار کرد که من مرتب ی کبیرهای شدم و
فجوری انجام دادم.

نته شایان ذکر آن است که در کنار این همه روایات که مگوید: «حدٌّ یقام ف الارض ازک فیها من مطر اربعین لیلة و
توم بماند و بین خودش و خدا یشود موضوع حد اثبات نشود و مایامها»[3]، بنای ائمه علیهم السلام این بوده که تا م

توبهای را کند و بله تمام شود، اما این زن چون چهار بار اقرار کرد حضرت دستور دادند که او را حبس کنید در حال که
حامله بود (حضرت نمخواسته به مرحله چهارم اقرار برسد. نظیر این روایات دیر هم داریم که پیش حضرت آمدند، حضرت

فرمودند شاید چیز دیری بوده و تو اشتباه کردی. حضرت مخواستند اصل این موضوع حد ثابت نشود).

«فحسبت و کانت حاملا فتربص بها حت وضعت»؛ به او مهلت داده شد تا وضع حمل کرد، سپس گودال را حفر کردند و او
را در آن قرار دادند و امر به رجم کرد تا اینکه این زن از بین رفت، و آن سن اول را هم خود حضرت زد و فرمود: «بسم اله
اللهم عل تصدیق کتاب و سنة نبی»؛ یعن این سن که زده مشود نباید برای تنفر از این زن به خاطر گناه که کرده زده

شود، بله باید به عنوان اجرای دستور خدا باشد.

بعد هم که این زن مرد حضرت فرمود: او را تحویل اولیاءش بدهید «و مروهم أن یصنعوا بها کما یصنعون بموتاهم»؛ به آنها
بوئید همان طوری که با سایر امواتتان برخورد مکنید (که کفن مکنید، تجهیز مکنید و نماز مخوانید و دفن مکنید)،

همان کارها را باید برایش انجام بدهید.

در این روایت چون این زن حامله بود حضرت فرمود صبر کنند و به او مهلت داده شود تا وضع حمل کند، معنایش این است
که سقط جنین و از بین بردن جنین جایز نیست.

روایت سوم

ب(ع) هلع لَه ا فَقَالهمجبِر رمفَا قَدْ زَنَت لامبِح تقَدْ ا و رمعل قَال نَّه(ع) ايننمويرِ الْمما نشَادِ عرا يدُ ففدٍ الْممحم ندُ بمحم
لَكَ سبِيل علَيها اي سبِيل لَكَ علَ ما ف بطْنها و اله يقُول و  تَزِر ۈازِرةٌ وِزْر اخْرىٰ فَقَال عمر  عشْت لمعضلَة  يونُ لَها ابو

الْحسن ثُم قَال فَما اصنَع بِها يا ابا الْحسن قَال احتَطْ علَيها حتَّ تَلدَ فَاذَا ولَدَت و وجدَت لولَدِها من يفُلُه فَاقم الْحدَّ علَيها.[4]

این روایت از جهت سندی مرسله است. شیخ مفید در ارشاد از امیرالمؤمنین(ع) نقل مکند که ی زن را پیش عمر آورده بودند
که زنا کرده بود و حامله بود، عمر بلافاصله امر کرد که او را رجم کنند. حضرت فرمود: تو بر زن سبیل و سلطه داری ول چه
حق نسبت به بچه داخل شم این زن داری؟ «واله یقول و لا تزر وازرة وزر اخری»، اگر این زن زنا کرده باید رجم بشود چرا

بچهاش باید از بین برود. عمر گفت: معضل و مشل برای من در زندگام پیش نیاید که ابوالحسن نباشد!

به حضرت عرض کرد: چار کنم؟ فرمود: «احطت علیها حت تلد»، در اینجا «احطت» نباید احتیاط اصطلاح فقه ما باشد؛



یعن حفظ کن و این زن را نه دار تا اینه وضع حمل کند و بعداً که کس پیدا شد تا بچهاش را کفالت کند، حد بر او جاری
کن.

جمعبندی طائفه سوم

در این طایفه از روایات، چون زن مگوید: من حاملهام معلوم مشود که ماههای چهارم و پنجم به بعد است، مخصوصاً در
داد خون باشد. اولادید احتمال مماه خون نم زمان قدیم اینطور نبوده که همان ماه اول زن بفهمد حامله است، با اینکه ی

این روایات در جای است که یقیناً حمل باشد و ما قبلا ی روایت را خواندیم و گفتیم آن روایت دلالت دارد که حت اگر
احتمال حمل هم داده شود باز سقط جنین جایز نیست، اما این روایات اولا در فرض است که حمل باشد و ثانیاً ظهور در این
دارد که بعد ولوج الروح است؛ یعن بعد از اینه این زن را هر کس ببیند مگوید این حامله است؛ یعن ظاهر زن چنین چیزی

است که از آن حملا بودن استفاده مشود.

لذا از این طایفه نمتوانیم استفاده کنیم که حرمت سقط جنین از همان لحظه استقرار نطفه است، بله از این روایات استفاده
مشود که حفظ الجنین بعد ولوج الروح واجب است اما برای قبلش دلیل ندارد ول از روایات قبلش استفاده مکنیم. اگر از
وئیم ظهور در همین ندارد. در روایت آمده: «عن محصنة زنت و هخواهیم باین روایات استفاده کنید که واقع الحمل، ما م

حبل»، نه اینه بوئیم واقع الحمل در آن وجود دارد، یا «اُت بحامل»، زنها که به شم این ناه مکنند مفهمند حامله است.

در موارد دیر مگوئیم عناوین ظهور در واقع دارد، وقت مگوئیم «اکرم العالم» یعن واقعاً عالم باشد، نه واقع به معنای دیر،
بله علم داشته باشد. هم ظهور در واقع دارد و هم ظهور در فعلیت دارد، اینها درست است ول مگوئیم در این روایات قرائن
موجوده آن حمل مشهور را مگوید؛ یعن اصلا ادعای ما این است که واقع الحمل ملاک نیست، اگر واقع الحمل ملاک باشد

فرق بین قبل ولوج الروح و بعد ولوج الروح نمکند، ادعای ما این است که قرینه موجود است بر اینه حمل مشهود در این
روایات هست، این آثار ظاهری حمل بر آن هست، قبل ولوج الروح آثار ظاهری حمل ندارد.

بنابراین اگر از روایات واقع الحمل را استظهار کردید، فرق نمکند قبل ولوج الروح یا بعد ولوج الروح، اما اگر از این روایات
حمل مشهود را استفاده کردید ادعای ما ثابت مشود.

طائفه چهارم

آخرین طایفه روایات، روایات است که برای نطفه، علقه، مضغه، عظم و جنین دیه معین کرده است. این روایات که ده روایت
مباشد در جلد 29 وسائل صفحه 229 باب 21 از ابواب دیات النفس آمده است: «باب دیة النطفة و العلقة و المضغة و العظم

و الجنین».
روایت اول

يننةُ الْجدِي :(ع) قَالهدِ البع ِبا نانَ عسم ناب نع رِهغَي وا ونُسي نع يسع ندِ بمحم نع يماهربا نب لع نع قُوبعي ندُ بمحم
خَمسةُ اجزاء خُمس للنُّطْفَة عشْرونَ دِينَاراً و للْعلَقَة خُمسانِ اربعونَ دِينَاراً و للْمضغَة ثََثَةُ اخْماسٍ ستُّونَ دِينَاراً و للْعظْم اربعةُ

راً وانَ ذَكنْ كا مهفِ دِرةُ آشَرع ودِينَارٍ ا لْفا تُهفَدِي وحالر يهف نْشذَا اةُ دِينَارٍ فَااىم لَه انَتك يننالْج ذَا تَما انُونَ دِينَاراً واسٍ ثَمخْما
فصن رِ والذَّك ةدِي فصلَدِ نةُ الْوفَدِي َنْثا ما الَدُهانَ وراً كذَك ا دْري فَلَم َلبح ه ةُ وارلَتِ الْمنْ قُتا دِينَارٍ و ةاىمسفَخَم َنْثانَ انْ كا

دِية انْثَ و دِيتُها كاملَةٌ.[5]



در سند روایت عبداله بن مسان از اصحاب اجماع و امام ثقه است از امام صادق(ع) نقل مکند که حضرت فرمود: «دیة
الجنین خمسة اجزاء خمس للنطفة»؛ یعن صد دینار را تقسیم مکنند به پنج قسمت، عشرون دینارا برای نطفه، 40 دینار برای
علقه، 60 دینار برای مضغه، وقت استخوان شد 80 دینار، «و اذا تم الجنین کانت له مائة دینار، فإذا انش فیه الروح فدیته ألف

دینار»؛ اگر جنین شد قبل از ولوج روح، صد دینار و وقت روح در او دمیده شد، اگر پسر است هزار دینار یا ده هزار درهم و اگر
دختر است پانصد دینار.

برای نطفه، علقه، مضغه، عظم و جنین چند روایت است، جنین هم جنین کامل است، و الا گفتیم از اول به آن جنین مگویند.
وید جنین زمانن از اول جنین است کس الجنین»؛ یعن از روایات دارد: «فإذا تم از این روایات هم اگر دقت کنید در برخ

است که روح در او دمیده مشود، و لذا مگوید: «دیة الجنین خمسة اجزاء»؛ ی پنجمش برای نطفه است، دو پنجم برای علقه
است، سه پنجم برای مضغه است، چهار پنجم برای عظام است و کاملش هم که صد دینار است برای این است که کامل شده
باشد. شاهد این است که وقت مگوئیم این دیه دارد، یعن سقطش حرام است؛ یعن وجود دیه یا کفاره عرفاً یا شرعاً ملازمه

دارد با حرمت.

در گذشته اشاره شد کفارات عقوبت داریم، اما این حرمت هم در آن وجود ندارد مثل کفاره لبس مخیط اگر کس در حال
اضطرار و چارهای ندارد که باید لبس مخیط کند در حال احرام مگویند اینجا لبس مخیط کند حرام هم نیست اما کفاره دارد و

باید کفاره را بپردازد، اینها به عنوان استثناست.

بررس دلالت روایت

در اینجا باید ی ملازمه عرفیه یا شرعیه درست کرد به این بیان که بین عقوبت و مذموم یا مرجوح بودن ملازمه عرفیه وجود
دارد؛ یعن اگر کس کاری انجام داد و گفتند برای اینه این کار را انجام دادی باید ی دیهای بده، ی عقوبت و کفارهای

بده، معلوم مشود که کار مرجوح انجام داده، کاری که حرام نیست معنا ندارد که انسان برایش دیه بدهد. بله، در مثل قتل
خطا، خود قتل مرجوحیت ذات دارد ولو در قتل خطا حرام مرتب نشده، نمتوانیم بوئیم کار حرام مرتب شده، کفاره هم

باید در آنجا بپردازد اما باز آن هم مثل همان کفاره در حال احرام است،

بنابراین ی موارد استثنا هم دارد، اما قاعده اولیه ملازمه است؛ یعن شارع مخواهد بوید این کار را نن، اگر این کار را
است اما اگر کس ،اثر وضع هست که عقوبت فقط برای رفع ی وقت کردی باید عقوبت شوی، عقوبتش هم این است. ی
کار حرام انجام داد و عقوبت متفرع بر این است که این کار حرام انجام داده که ما این را باید اثبات کنیم و الا ی مواردی

اگر عقوبت یا کفارهای برای عنوان وضع مترتب شده باشد؛ یعن بوئیم اگر این کار را کردی این اثر وضع را دیر ندارد.

به عنوان مثال، در باب جنُب اگر جنب وضو بیرد و طهارت پیدا کند، طهارت آن اثر وضع اکل در حال جنابت را از بین
مبرد، این عیب ندارد و اثر وضعاش را از بین مبرد، مگوئیم برای اکل باید وضو بیری، نمخواهیم بوئیم عقوبت است
ول ی عمل است که فقط تأثیر در ی عنوان وضع دارد، عنوان وضع که اکل در حال جنابت آثار وضع را دارد، البته

بعضها منرند و مگویند این وضو فقط کراهت را از بین مبرد و آثار وضعیه را از بین نمبرد، ول اینطور نیست، از
.برد، هم کراهت و هم اثر وضعاش را هم از بین مشود که آثار وضعروایاتش هم استفاده م

لن در اینجا بحث اثر وضع نیست که بوئیم کس که نطفه را از بین ببرد اثر وضعاش این است که رزقش کم مشود و
برای اینه آن رزقش کم نشود 20 دینار بدهد، اینها نیست! ما هستیم و ی حم تلیف و آن حم تلیف هم غیر از حرمت چیز
دیری نیست و چون از بین بردنش حرام است، منته چون به اختلاف مراتب مختلف است نطفه است ی مرحلهای از نفس



است ولو اینه ما گفتیم صدق نفس برایش نمکند، علقه ی مرحله دیری بالاتر است، چون به اختلاف مرتبه است مراتبش
مختلف است.

لذا در اینجا کشف از این م کند که اولا، بالملازمة العرفیة حرام است و ثانیاً، این دیه را هر کس که عامل بوده باید به دیری
بدهد، ی مال و ی امر منفعتداری از بین رفته، یعن دیه در ازای این است که ی منفعت را از دست داد و یا از بین برد،

ی اتلاف است، در حقیقت کس که این نطفه را از بین مبرد اتلاف مکند، درست است ما در معاملات مگوئیم «من اتلف
مال الغیر»، آنجا بحث مکنند که اگر کس حق دیری را از بین برد اینجا ضامن است یا نه؟ مال نباشد، ول مسلماً چیزی که
کنند با تخمدهد تلقیح مخودش را م شود، الآن مرد منارزش دارد، این نطفه، مخصوصاً در زمان ما خرید و فروش م

زد (و کاری به حلال و حرامش ندارم که اختلاف است، در چه مواردی حرام و چه مواردی حلال است؟)، این نطفه را
مفروشد به بان اسپرم و او هم مخرد، یا خودش به آنجا هدیه مکند اما بالاخره چیزی است که در زمان ما مالیت پیدا

کرده، شاید آن زمان قدیم هم که در روایات آمده باید دیه داده شود این است که این ی منفعت است و مالیت و ارزش دارد.

لذا دیه نمآید رفع حم تلیف کند، بوئیم تو ی حرام کردی و این دیه آن حرام را جبران کند، نه، آن جبران بشو نیست، این
دیه، هم کاشف از حم تلیف است و هم در قبال مالیت و ارزش مال این نطفه است. البته باز هم ارزش مال را نبریم در

حرف که امروزه مزنند که ارزش انسان مر به این دیهای است که انسان دارد؟ این عقوبت است که شارع قرار داده، وگرنه
چه کس مگوید که ارزش انسان 600 میلیون است، این را شارع ی عقوبت مال قرار داده و عقوبت مالاش این مقدار

است.

جمعبندی

بنابراین اولا، کس نوید این دیه فقط کاشف از ی امر وضع است و ربط به حم تلیف ندارد، بالملازمة العرفیة و با تتبع
در جعل دیات و کفارات، از جاهای است که به مذاق شرع برای این ملازمه تمس کنید، هم ملازمه عرفیه داریم و هم مذاق

شرع و ملازمه شرعیه است بین دیه و حم تلیف و همین ادعای ما را ثابت مکند.

ثانیاً، اگر کس بوید شاید شارع مگوید من مگویم این کار حرام است ول اگر شما این دیه را دادید تمام مشود! در پاسخ
باید گفت: در خود قتل عمدی اگر کس قتل عمدی انجام داد، ول دم گفت حاضرم دیه را بیرم و قصاص ننم، دیه را هم

گرفت، آیا آن حم تلیف که ی کار حرام انجام داده با دیه دادن از بین مرود؟ خیر، باید توبه کند و اگر توبهاش مورد قبول
واقع شود از بین مرود و الا اگر صد تا دیه هم بدهد حم تلیف از بین نمرود.[6]

بنابراین اولا، دیه کشف از حم تلیف مکند و حم تلیف را از بین نمبرد، اگر شما دیه را دادید و اگر مرد به زنش دستور
داد یا به زنش لد زن که سقط جنین کرد حرمت تلیفیه مسلم موجود است ولو دیهاش را بدهد. مگوئیم این دیه در مقابل

ارزش مال این نطفه است، نه در مقابل این عمل که انجا داده و لذا مختلف مشود. ی لد زده، مگوئیم اگر نطفه است 20
دینار، اگر علقه است 40 دینار، وقت مختلف مشود این اختلاف مراتب کشف از این مکند که ما کاری به نوع جنایت نداریم،

بله کاری به ماهیت و ارزش این دارد.

پس معلوم مشود این دیه مربوط به مقدار مالیت و ارزش مال این نطفه است، اما آن حم تلیف که دنبالش هستیم سر جای
خودش باق است. الآن در ذهن عوام مردم این است که وقت دیه دادیم تمام مشود و حرمت از بین مرود، در حال که

حرمت سر جای خودش باق است.
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تمام صورتش ورم کرده بود. ما به ایشان در مدینه مگفتیم حال با ماشین سر بسته شب بیائید و ی گوسفند کفاره بدهید، آن
زمان در ذهنمان همین بود که با دادن کفاره آن حرمت برطرف مشود، ایشان گفت مر با کفاره حرمت برطرف مشود؟ من

مخواهم محرم شوم لبی بویم، من چطور در حال معصیت خدا لبی بویم؟ این معصیت است، آن کفاره سر جای خودش
هست، با دادن کفاره این حرمت از بین نمرود، تا همان جا هم بحث واقع شد که ممن است در این مورد بوئیم که کفاره

حرمت را از بین مبرد، مگفتند نه.


